
  
  
  
  
  
  

 ل از منْظَرِ قرآنمنزلت عق

  ∗شكراالله جهان مهين

  
  چكيده 

هـاي اجتمـاعي      هـا و مـسلك      دين مقدس اسلام بر خلاف همه مـذهب       
پيروان خود را بـه تعقـّل و خـردورزي دعـوت            موجود و گذشته مصرّاً     

كند و در بسياري از آيات قرآن كريم به ايـن حقيقـت توجـه شـده                   مي
ــت ــي از    . اس ــي يك ــرد آدم ــل و خ ــروي عق ــريم، ني ــرآن ك ــر ق از نظ

هاي علم و آگاهي بشر و نيز يكي از مميزات واقعي انـسان از     سرچشمه
 در ابعاد گوناگون  اي  به همين علت، نقش عمده    . باشد  ساير حيوانات مي  

در اين . شناخت حقيقي و در نتيجه رسيدن آدمي به حق و واقعيت دارد 
مقاله در پي آنيم كه پس از روشن شدن معاني عقل، بـا بهـره منـدي از            
آيات قرآني و روايات به قـدر ميـسور از ارزش ايـن موهبـت الهـي و                  

  . كارايي آن سخن بگوييم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو هيأت علمي و مديرگروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم، كارشناس ارشد علوم قرآن و                  ∗

  jahanmahin62@yahoo.comحديث 
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  ، دانايان  آيه، رجس، مثل،عقل: واژگان كليدي

∗∗∗ 

  معاني عقل
  معناي لغوي. 1

كه بـه معنـاي ريـسمان و        » عِقال« را در اصل از     » عقل«سان لفظ   شنا  بيشتر لغت 
د تـا از حركـت بازايـستد و فـرار نكنـد،             نبند نابي است كه با آن پاي شتر را مي        ط

، عقل را به معني حجر و منع تفسير كرده اسـت و از              »صحاح«دانند و صاحب     مي
 بـاز   هـا    چون در انسان نيرويي اسـت كـه انـسان را از ارتكـاب ناشايـست                طرفي
  . گويند» عقل«دارد، از باب تشابه، به اين نيروي دروني  مي

دهد كه مفهوم منع و بازداري       ميدقت و توجه به موارد كاربردهاي عقل نشان         
عاقـل كـسي اسـت كـه         «:نـد ا  هو به همين جهـت گفت ـ     . در همه موارد وجود دارد    

طريحـي،   (.»واند نفس خويش را كنتـرل كنـد و از هـوي و هـوس بـاز دارد                 ت مي
  )425ص  ،5ج ،1395

عقل عبارت از استعداد و نيرويي است كه براي دريافـت و            «: بنا به قولي ديگر   
به دانش و علمـي كـه بـه وسـيله ايـن             «و همچنين   » باشد  ميپذيرش علم مستعد    

  )354ق، 1392ب، راغ. (»شود عقل گويند مياستعداد نصيب انسان 
  

  معناي اصطلاحي. 2

گيري درست از آنهـا      استعداد درك و تشخيص صحيح امور و مقايسه و نتيجه         
را عقل و به كار بستن فرامين آن را كار عاقلانه نامند و صـاحب و بكـار گيرنـده                    
عقل را عاقل و خردمند خوانند اما مقصود از عقل در طرز تفكر اسلامي يك نيرو                
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ي منطقـي در زنـدگي   هـا  ت رواني است كه در راه وصول به هـدف   و يا يك فعالي   
برداري عبارت اسـت     گردد و اين بهره     ميبرداري   آل مادي و معنوي از آن بهره        ايده

 ،1348جعفـري،   : نگ(ي مزبور   ها  از انتخاب وسائل شايسته براي وصول به هدف       
   :ه فرمود را ناظر بر مطالب فوق بدانيم ك7و بايد كلام امام علي) 11ص ،2ج

  ) 371، 1362كمپاني، (اَلْعقْلُ مصلِح كُلِّ اَمرٍ
  . گر هر امري است عقل اصلاح

  :و نيز فرمود
  )همان (اَلْعقْلُ يهدي و ينجْي

  . بخشد ميكند و نجات  ميعقل هدايت 
  

  عقل در اصطلاح خاص مذهب. 3

ي است كـه    عقل به معناي اخص و به اعتبار مذهب آن نيروي پيامبرگونه درون           
  .صاحبش را موحد كند و مطيع فرمان خدا سازد

 مردي نصراني از اهل نجران كه فردي بليغ و سـخنور            9در زمان رسول خدا   
ما اَعقـَلَ   «:  عرض كرد  9فردي به پيامبر  . و با هيبت و متشخص بود به مدينه آمد        

مه تعريـف   حضرت او را از ادا    !!  اين مرد نصراني چقدر عاقل است       »هذاَ النَّصراني 
  : و سخن نهي كرد و فرمود

  ) 214، ص2ق، ج1313قمي، . (مه انَِّ الْعاقِلَ من وحد االلهَ و عمِلَ بطاعتهِِ
  . بس است عاقل كسي است كه خدا را به يگانگي بشناسد و به فرمان او عمل كند

   پرسيد عقل چيست؟ 7و نيز شخصي از امام صادق
    »هِ الرَّحمنُ و اكْتُسِب بهِِ الجِنانُما عبِد بِ«: حضرت فرمود

  . عقل چيزي است كه به وسيله آن خدا را پرستش كنند و بهشت را كسب نمايند
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راوي عرض كرد پس آنچه در معاويه بود چه بود؟ حضرت پاسخ داد نيرنـگ               
 ،1ق، ج 1388كلينـي،   . (و شيطنت بود كه به عقل شـباهت دارد امـا عقـل نيـست              

  ) 11ص
ايت پيام آور آنند كه عقلي را بايد عقـل ناميـد كـه صـاحبش را بـه                   اين دو رو  

پذيرش خداي واحد فرا خواند و او را به انجام فرامين الهي وادار كند و در نتيجه                 
  .سعادت دارين را براي انسان به ارمغان آورد

  
  جايگاه تعقل در قرآن

 كلمه اشتقاق   در قرآن مجيد لفظ عقل نيامده است اما مجموع افعالي كه از اين            
نعَقِلُ هر كدام يك    رسد كه عبارتند از لفظ عقَلُوه، يعقِلُها و          مي مورد   49ند به   ا  هيافت

   ن  بار و فعل يقِلون     22عقِلوَتوان آنها را از نظـر مـضامين و          مي بار، كه    24 بار و تع
  . ي نمودبند مفاهيم كلي در چند دسته رده

  
  دسته اول 

انـسان بـا بكـارگيري      خواننـد تـا      مـي سان را به تعقّل فـرا       اين دسته از آيات ان    
مندي نيكو از نتايج آن قدمي استوار و ارزشمند در شناخت حـق و               شايسته و بهره  

رسيدن بـه كمـال و فـلاح و رسـتگاري بـردارد، از قبيـل توجـه دادن انـسان بـه                       
 12، نحـل  164 بقـره ... (ي خدادادي چون خورشيد و ماه، شب و روز و     ها  نعمت

  ... و ) 67، نحل 4رعد ( و روزي پاك ها  و ميوهها و انواع خوراكي) ....و 
شوند و باز در همين      مي ختم   لĤَياتٍ لِقومٍ يعقِلونَ  اين نوع آيات معمولاً با جمله       

  . باشد مي لعَلَّكمُ تعَقِلونَراستاست آياتي كه پايان بخش آنها جمله 
و ) 73بقـره   (ي الهي، زنده كردن مردگـان       ها  از قبيل تعقل درباره آيات و نشانه      
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و دوري از محرمات الهـي و فلـسفه حرمـت           ) 61، نور   242بقره  (امور خانوادگي   
و زنده  ) 3زخرف  ،  2يوسف  (و عربي بودن قرآن مجيد      ) 151انعام  (برخي از آنها    

و انديشيدن درباره مراحل خلقت انـسان       ) 17حديد  (كردن زمين بعد از مردن آن       
  ).67غافر (

  
  دسته دوم 

افرادي است كه بـا روش      ي    گر و توبيخ كننده    اين دسته از آيات شديداً ملامت     
دهند كه اهل تعقل نيستند و بعـضاً تـا آن             مي غيرعاقلانه و اعمال غيرانساني نشان    

روند كه مقام انسانيت خود را از دست داده و خداونـد متعـال               مياندازه به بيراهه    
 پايـان   .كنـد  مـي  معرفي   تر  رده و حتي از حيوان هم پست      آنان را به حيوان تشبيه ك     

باشد مانند كساني كـه كـلام خـدا را           مي» لا يعقِلونَ «بخش اين آيات عموماً جمله      
و يا ماننـد كـساني كـه        ) 75بقره  (كنند   تحريف مي شنوند و پس از تعقّل آن را         مي

ي ندارند پيـروي    ا  هكوركورانه از پدران خويش و ديگران كه از علم و معرفت بهر           
بندند و احكام او را به مسخره        ميو يا به خداي سبحان افتراء       ) 170بقره  (كنند   مي
شنوند نـسبت   مييا با آنكه آيات قرآن را ) 42 و يونس 58 و 103مائده (گيرند   مي

و ) 4حجرات  (كنند   مي ن 9اعتنا هستند و يا رعايت ادب نسبت به پيامبر         بيبه آن   
گيرنـد و از خـود كـور دلـي نـشان             مـي نيانِ زشتكار عبرت ن   يا از سرگذشت پيشي   

 هـا   يا كساني كه براي خود شفيعاني ماننـد بـت         ) 63 و عنكبوت    46حج  (دهند   مي
و يـا   ) 43زمـر (گزينند كه هيچ قدرتي ندارند و صـاحب عقـل هـم نيـستند                ميبر

 كه به ظـاهر بـا هـم همراهنـد ولـي قلبـاً از يكـديگر جداينـد                    9دشمنان پيامبر 
و سـوره فرقـان   ) 22آيـه  (و در سوره انفال ) 171آيه (و در سوره بقره    ) 14حشر(
  . ندا هبرخي از اينان به حيوان و يا بدتر از حيوان تشبيه شد) 44آيه (
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  دسته سوم 

پردازند كه در امور تعقل    مياين دسته از آيات از يك طرف به سرزنش كساني           
ايـن قبيـل    . خوانند مي در امور فرا     ورزي ند و از طرف ديگر آنان را به عقل        كن مين

پذيرند مانند كساني كه مردم را بـه نيكـي           مي پايان   اَفَلا تعَقِلون آيات اكثراً با جمله     
و يـا   ) 44بقـره آيـه     (زننـد    مـي  سـرباز    هـا   كنند اما خود از انجام خوبي      ميدعوت  

اديـده  و يـا حقـايق محـسوس را ن        ) 76بقره آيه   (كنند   ميرفتاري منافقانه را دنبال     
انبيـاء  (و يا به اندرزهاي كتاب آسماني تـوجهي ندارنـد           ) 16يونس آيه   (گيرند   مي
رسانند و نـه     ميپردازند كه نه به آنان سودي        ميو يا به پرستش چيزهايي      ) 10آيه  

، )32آيـه   (، انعام   )118 و 65آيه  (نيز در سورة آل عمران       و) 67انبياء آيه   (ضرري  
آيـه  (، شعراء   )80آيه  (، مؤمنون   )109آيه(، يوسف   )51آيه(، هود   )169آيه  (اعراف  

همـين روال را    ) 138آيـه   (، صـافات    )68 و   62آيـه   (، يس   )60آيه  (، قصص   )28
  . كنند ميدنبال 
  

  سرنوشت اعراض كنندگان از تعقل
  :فرمايد ميقرآن كريم 
 $tΒ šχ%x. C§øuΖÏ9 βr& š∅ÏΒ÷σè? ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# ã≅yèøgs†uρ š[ô_Íh9$# ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθè=É)÷ètƒ  
  )100آيه ) 10(يونس (

تواند ايمان بياورد جز به فرمان خدا و پليـدي را بـر آنهـا كـه تعقـل                    ميهيچ كس ن  
   .دهد ميكنند قرار  مين

شود و ما به آن اعتقاد داريم اين كه خـداي   ميآنچه از آيات و روايات استفاده  
ودي انتخابگر آفريده و او را به داشـتن         حكيم به حكمت بالغه خود انسان را موج       
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اراده آزاد مفتخر فرموده است تا بتواند با بهـره گيـري صـحيح از نيـروي عقـل و        
ي را دنبـال كنـد و بـاز بـه          ا  هشايـست  انديشه خويش امر معقولي را برگزينـد و راه        

  . رهنمود عقل كار غيرمعقول را رها كند و راه ناشايسته را ترك گويد
قديم كه ذات اقدس الهي مالك عليَ الْاِطلاق و مـدبر بلامنـازع             و همچنين معت  

امورِ عالم از جمله كارهاي اختيـاري  ي  كلّ عالم هستي است كه به اين اعتبار همه     
پذيرد و در راسـتاي تحقّـق اذن و اراده خـود بـه      ميانسان به اذن و اراده او انجام     

 داشت تا با اتكاء به مشيت و        يي چون فطرت و عقل و اراده ارزاني       ها  انسان نعمت 
اراده الهي از آن امكانات به نحو عاقلانه بهره گيرد و به بركت انتخاب راه معقـول              
از نعمت ايمان و اعتقاد سالم، طهارت نفـس و پـاكي روح، صـداقت در گفتـار و          

برخوردار شود و در نتيجه به سعادت واقعي نائل آيـد و امـا از طـرف                 ... عمل و   
ي نفس را بـر  ها  مشيت الهي بر اين تعلق دارد كه اگر انساني خواسته          ديگر اراده و  

 در مبدء و    فرامين عقل ترجيح دهد چيزي جز تكذيب آيات الهي و شك و ترديد            
اعتقادي، خباثت نفس، تيرگـي روح، ناهنجـاري در گفتـار و             ايماني و بي    معاد، بي 

خروي محصولي  زشتي در عمل و سرانجام رسيدن به شقاوت و عذاب دنيوي و ا            
≅ ãگـاه اسـت كـه اذن و اراده الهـي و مفـاد آيـه شـريفه         نخواهد داشـت و آن     yè øg s† 

š[ ô_ Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ  يابد مي بر او تحقق .  
 شك و ريب و ترديد است كه در مقابل ايمان قرار دارد و مـراد                »رجس«مراد از   

هستند كه به دليل آن كه كلمه عـذاب نـسبت بـه آنهـا      كساني ،»الَّذينَ لا يعقلِـونَ «از  
  )107، ص16، ج1357طباطبايي، . (اند تحقق يافته آيات خدا را تكذيب كرده

≅ ãآري بايد    yè øg s† š[ ô_ Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ        به سلب توفيق و خذلان ناشي 
. هـي تفـسير شـود     از خبث طينت و عدم قابليت و ترك تعقل و تفكر در آيـات ال              

  ) 70، ص 3، ج1376ثقفي، (
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بدين ترتيب آنان كه در مسير جهل و عدم تعقـل گـام بگذارنـد و حاضـر بـه                    
استفاده از سرمايه فكر و خرد خويش نباشند خداوند رجس و پليـدي را بـر آنهـا        

  ) 360، ص5، ج1384مكارم، . (نهد آن چنان كه موفق به ايمان نخواهند شد مي
ان حقيقتي خارجي و رحمتي است از خداونـد متعـال و كفـر              اضافه بر آن ايم   

كنـد فـرو     مـي نقمتي است كه خدا بر كسي كـه بـراي رسـيدن بـه ايمـان عمـل ن                  
رسند كـساني هـستند كـه از نـور           ميفرستد و افرادي كه به سطح رفيع ايمان ن         مي

گيرند پس در پليدي جهل و شهوات     ميي ن ا  هتابد بهر  ميعقل كه از سوي خداوند      
  ) 436، ص3، ج1378مدرسي، . (آيند ميفتار گر

≅ ãبراي جمله    yè øg s† š[ ô_ Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ     ند، يكي از   ا  ه دو معنا ذكر كرد
 يعني عذاب كه خداوند آن را بر كساني كـه در امـر و               »رجس«است  فرّاء كه گفته    
 كه رجـس را بـه كفـر          »حسن«دهد و قول ديگر از       ميكنند قرار    مينهي او تعقل ن   

، 1409طوسـي،   . (داند ميورزند محكوم به آن      ميكند و افرادي كه تعقل ن      ميمعنا  
  ) 436، ص5ج

شوند و بـراي ايـشان نـدامت كمتـرين           مياينان در روز قيامت شديداً پشيمان       
  : فرمايد ميسودي ندارد لذا خداي تبارك و تعالي 

كّل بر دوزخ و نگهبانان جهـنم از        چون اينان به جهنم انداخته شوند ملائكه مو       
 مگر براي شما پيامبراني كه شما را از اين چنين عذابي انذار كننـد               :پرسند ميآنان  

آري، ولـي مـا آنـان را تكـذيب كـرديم و              :گويند ميو بترسانند نيامد؟ در جواب      
  : كنند كه مياضافه 

 öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î Ïè ¡¡9 $# ) 10آيه) 67 (ملك (  
  » .بوديم ميكرديم از دوزخيان ن مياگر گوش داده بوديم و تعقل «

ي بـه   بنـد   در آيه شريفه، اسـتجابت دعـوت رسـولان و پـاي           » سمع«منظور از   
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مقتضاي سخن ايشان است كه خيرخواهان امين انـد و منظـور از عقـل التـزام بـه         
ن را تعقل كنند و به راهنمائي عقل بفهمند         مقتضاي دعوت به حق ايشان است تا آ       

طباطبـايي،  . (كه دعوت ايشان حق است و انسان بايد در برابر حـق خاضـع شـود             
  )23ص ،19، ج1427

نـد اهـل عـذاب و آتـش         ا  هآري اينان چون به مقتضاي سمع و عقل عمل نكرد         
  . خواهند بود

  
  بشارت قرآن به صاحبان علم و تعقلّ

  :فرمايد ميقرآن مجيد 
 š ù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# $ yγ ç/ Î ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9 $# ) 43 آيه )29 (عنكبوت (  

  .كنند جز دانايان مي تعقل نها زنيم اما در آن مي را براي همه مردم ها اين مثل
ي هـا  ي بسيار سودمند در آموزش هر مطلب علمي و ارائه روش         ها  از جمله راه  

ي متناسب و به جا آن قـدر        ها  تمثيلي    ردن مثال است زيرا نيروي جاذبه     تربيتي آو 
تواند انديشه و فكر مخاطبين خود را كاملاً جلب كنـد            ميباشد كه هم     مينيرومند  

و هم با تشبيه معقول به محسوس بهتـرين نقـش را در روشـن كـردن مفـاهيم و                    
فه و دانـشمندان و     تفهيم معاني بر عهده بگيرد به همين جهت است كه همه فلاس           

معلمان اخلاق و مربيان تربيت در بيان حقايق فلسفي و آموزش مطالب اخلاقي و              
دهند و از همين روسـت كـه قـرآن           ميتربيتي به آوردن مثال عنايت خاصي نشان        
  . مجيد نيز توجهي ويژه به آوردن مثال دارد

  
  ي قرآنها تمثيل

 بـراي همگـان اسـت، بـا         قرآن مجيد كه در اصل يك كتاب هدايتي و تربيتـي          
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پـردازد تـا      ميي مختلف به بيان معارف الهي       ها  ي گوناگون در زمينه   ها  آوردن مثال 
ي محـسوس بـه نـسبت فهـم و درك           هـا   گيري عالمانـه از مثـل      هر انساني با بهره   

  :ي مؤثري در راه رسيدن به حق بردارد؛ از اين رو فرمودها خويش گام
 ô‰s)s9 $oΨö/uŸÑ Ä¨$̈Ψ=Ï9 ’Îû #x‹≈yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä. 9≅sWtΒ öΝßγ̄=yè©9 tβρã©.x‹tGtƒ )   88آيه ) 17(اسراء(   

  .زنيم شايد متذكر شوند ميبراي مردم در اين قرآن از هر نوع مثلي 
تـوان   مـي عنايت قرآن در آوردن مثل براي تفهيم معارف تا آن حد اسـت كـه                

اخـتلاف افهـام افـراد انـساني و          « قرآني جنبه مثالي دارند؛ زيـرا      گفت بيشتر آيات  
 به اضافه اين كه قـرآن داراي  ها عمومي بودن موضوع هدايت نسبت به تمام انسان 

دارند كه بيانات    ميتأويل است تماماً دست به دست هم داده اين موضوع را مدلّل             
قرآني جنبه مثالي داشته و براي رسانيدن حقايق به افهام عمـومي از راه معلومـات              

  ) 54، ص3، ج1427طباطبايي، (» .نان پيش رفته استذهني آ
 هـا  ثباتي بت بيپايگي و   بيي قرآن كريم درباره اثبات توحيد و        ها  از جمله مثال  

  : آيه زير است
 ã≅sWtΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u™!$uŠÏ9÷ρr& È≅sVyϑx. ÏNθç6x6Ζyèø9$# ôNx‹sƒªB$# $\F÷t/ ¨βÎ)uρ š∅yδ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àMøŠt7 s9 ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# öθ s9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ  )41 آيه )29 (عنكبوت (  
اي را    كساني كه غير از خدا اوليائي را برگزيدند همانند عنكبوت انـد كـه خانـه               

ها خانـه عنكبـوت اسـت اگـر           ترين خانه   كند همانا سست    براي خود انتخاب مي   
  . بدانند

فرمايد كه هر چند آنها را همه مردم         ميكند و    ميره  يي اشا ها  در آيه بعد به مثال    
شنوند و لكن حقيقت معـاني آن و مغـز مقاصـدش را تنهـا اهـل دانـش درك                     مي
فهمند و بـر ظـواهر هـر چيـزي جمـود             ميآن كساني كه حقايق امور را       . كنند مي
مغز دليل بر آن است كه منظور درك حقيقت و          » لا يعقلُِها «كنند و اينكه فرمود      مين
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 ايمـان   هـا    است وگرنه بسياري از غيردانايان هستند كه به ظواهر آن مثل           ها  آن مثل 
   )107، ص16، ج1427طباطبايي، . (دارند

فهمند مگر آنان كـه       ميي قرآن را ن   ها  به عبارت ديگر بايد گفت كه حقايق مثل       
 ـ   يعنـي » مشبه و مشبه بـه    «توانند وجه شباهت بين      مياند و    اهل تعقّل  ل و   بـين مثَ

  . ممثَّل را به خوبي درك كنند
 آيه شريفه مورد بحـث را       9شود كه نبي مكرم اسلام     مياز جابر انصاري نقل     

 گيرد ميتلاوت نمود و فرمود عالِم كسي است كه از خداي متعال وظائف را الهام               
ق، 1379طبرسـي،  . (گزينـد  مـي كند و از نـواهي او دوري         ميو به طاعت او عمل      

   )284، ص8و7ج
 .باشـند  مي 9عالمان در آيه شريفه، آل محمد     : نويسد ميعلي بن ابراهيم قمي     

  )417ق، 1313قمي، (
  
  نتيجه

 هستند اما   :ترديدي نيست كه در رأس همه دانايان و تعقلّ كنندگان اهل بيت           
بهـره باشـند بلكـه بـه          اين به آن معنا نيست كه ديگران از اين نعمت خـدادادي بـي             

توانـد   تـدبرش مـي   هر كس به اندازه عقل و تعقلش و تدبير واي كه گفته شد  گونه
هاي قرآن را بفهمـد و از بركـات فهـم و درك آنهـا برخـوردار شـود و                      حقايق مثل 

به يقين ايـن    . خويشتن را از مصاديق دريافت كنندگان بشارت قرآن مجيد قرار دهد          
  . رسند يتجليل و بشارت در برابر رجس و پليدي است كه فاقدان تعقل به آن م

شايان ذكر است كه آيات پرشـماري كـه كلمـاتي ماننـد تفكّـر، تـدبر، تفقّـه،                   
در آنها آمده است در حقيقت تأييد و تفسيري از آيات عقل اند             ... حكمت، لُب و    

  . ي مستقل درباره آنها بحث شودا هكه اميد است در مقال
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